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اعتــراض مجلس به عــدم افـــزایش مبلــغ کالابـــرگ؛
ادعای دولت:  افزایش کالابرگ موجب تورم می‌شود!

نبـض اقـتــصــــــــــاد
را  در  دست بگیـر ید

2

روز گذشته صحن مجازی مجلس 
محــــل اعتــــراض نماینــــدگان نســــبت 
بــــه عــــدم افزایش مبلــــغ کالابــــرگ بود. 
قالیبــــاف، رئیــــس قوه‌مقننــــه هــــم بــــه 
جمع منتقدان پـیوست و در این‌باره 
گفــــت: از ضرورت‌هــــای جــــدی کــــه بایــــد 
هرچــــه زودتــــر اجرایــــی شــــود، تغییــــر 
شــــیوه‌ اســــتفاده از کالابــــرگ و یــــا 
ــــار آن اســــت کــــه قــــدرت  افزایــــش اعتب
خریــــد مــــردم را بــــالا می‌برد و آرامشــــی 
ــز  ــ ــان عزی ــ ــت هم‌وطن ــ ــرای معیش ــ ب
ــــرای‌  ــــری ‌ب ــــد و گام موث ایجــــاد می‌کن
مقابلــــه بــــا فشــــارهای اقتصــــادی 
ــت  ــ ــردن موق ــ ــرف ک ــ ــمن و برط ــ دش
ــــی  برخــــی از ناکارآمدی‌هــــای مدیریت
محســــوب می‌شــــود. مســــئولان 
ــــخ  ــــه از پاس ــر در جلس ــ ــــی حاض دولت
ــی  ــ ــای قبل ــ ــاره وعده‌ه ــ ــح درب ــ صری
خــــود بــــرای افزایــــش مبلــــغ کالابــــرگ 

معادل تورم، شانه خالی کردند.
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ارزش کـالابـرگ

مخالفـت قالیــباف با
تصمیم دولت پـزشکیان
برای گران کـردن بنز‌یـن

‌ـهـران ‌ـهید ایــران در ت مراسم بزرگداشت چـ‌ـهلم آقای ش

محمدباقــــر قالیبــــاف، رئیــــس مجلــــس، روز گذشــــته صراحتــــا بــــا تصمیــــم دولــــت پزشــــکیان 

بــــرای گــــران کــــردن بنزیــــن مخالفــــت کــــرد و گفــــت: نکتــــه‌ حائــــز اهمیــــت ایــــن اســــت کــــه بــــر 

اســــاس اطلاعــــات پیــــدا و پنهــــان دشــــمن مترصــــد فرصــــت بــــرای ایجــــاد آشــــوب و ترکیــــب آن 

ــــناختی  ــــگ ش ــــا جن ــــه ب ــــت ک ــــه اس ــــات تجزیه‌طلبان ــــرور و اقدام ــــد ت ــــی مانن ــــای نظام ــــا عملیات‌ه ب

تکمیــــل می‌شــــود، در راســــتای عملیاتــــی ســــاختن ایــــن توطئــــه، دشــــمن بــــرای سوءاســــتفاده 

ــــذا ضــــروری  ــــت جهــــت کاهــــش مصــــرف بنزیــــن برنامه‌ریــــزی کــــرده اســــت ل از اقدامــــات دول

است حل مشکل کمبود بنزین با برنامه‌ریزی جامع و بسیار هوشمند انجام شود.

قالیبــــاف تصریــــح کــــرد: بایــــد توجــــه کنیــــم کــــه اگــــر در گذشــــته کاهــــش مصــــرف بنزیــــن ضرورتــــی 

اقتصــــادی بــــود، امــــروز دیگــــر امــــری اجتناب‌ناپذیــــر اســــت و نمی‌تــــوان بــــا حرف‌هــــای کلــــی و 

ــــق انداخــــت  ــــه تعوی ــــارهٔ آن را ب ــــی، تصمیم‌گیــــری درب به‌ظاهــــر جــــذاب و طرح‌هــــای غیراجرای

ــــرف  ــــش مص ــــت. کاه ــــده نیس ــــر حساب‌ش ــــت، آن تدبی ــــط دول ــــن توس ــــت بنزی ــــش قیم ــــا افزای ام

ــــی را  ــــن نارضایت ــــت و کمتری ــــترین عدال ــــه بیش ــــرد ک ــــورت گی ــــیوه‌هایی ص ــــا ش ــــد ب ــــن بای بنزی

در مــــردم ایجــــاد کنــــد و بــــا اقنــــاع افــــکار عمومــــی فرصــــت سوءاســــتفاده را از دشــــمن بگیــــرد.

ــــم،  ــــل کنی ــــن را ح ــــش بنزی ــــم چال ــــی بتوانی ــــی مل ــــق و همراه ــــزی دقی ــــا برنامه‌ری ــــر ب ــــت: اگ وی گف

ــــر ناامیــــدی دشــــمن در توطئــــه‌ جدیــــدش خواهیــــم گذاشــــت و دشــــمن  ــــکار ب تأثیــــری غیرقابل‌ان

ــــرد  ــــران را بپذی ــــت ای ــــوق مل ــــه حق ــــز اینک ــــدارد ج ــــی ن ــــه راه ــــید ک ــــد رس ــــدی خواه ــــن جمع‌بن ــــه ای ب

ــــا برنامه‌ریــــزی دولــــت محتــــرم و هوشــــمندی مــــردم شــــریف همیــــن اتفــــاق  ــــی و ب و به‌فضــــل اله

ــــاد. ــــد افت ــــم خواه ه

مراســــم بزرگداشــــت چهلمیــــن روز تشــــییع و تدفیــــن پیکــــر حضــــرت آیــــت الله العظمــــی ســــید علــــی حســــینی 

ــــی)ره(  ــــام خمین ــــای ام ــــامی در مص ــــاب اس ــــم انق ــــر معظ ــــوی رهب ــــامی از س ــــاب اس ــــهید انق ــــر ش ــــه‌ای رهب خامن

تهران با حضور خیل عاشقان آن امام شهید برگزار شد. 

علاوه‌بــــر آحــــاد مــــردم، جمــــع زیــــادی از مســــئولان لشــــکری و کشــــوری نیــــز در ایــــن مراســــم پرفیــــض و معنــــوی 

حضــــور داشــــتند. ایــــن مراســــم چهارشــــنبه، ۲۸ مــــرداد نیــــز پــــس از نمــــاز مغــــرب و عشــــا در حــــرم مطهــــر حضــــرت 

معصومــــه ســــام‌الله علیهــــا بــــا حضــــور خانــــواده بیــــت شــــهید برگــــزار می‌شــــود.

ــــنبه،  ــــاب، پنجش ــــم انق ــــر معظ ــــرف رهب ــــهید از ط ــــای ش ــــییع آق ــــم تش ــــام چهل ــــت ای ــــم بزرگداش ــــن مراس همچنی

۲۹ مــــرداد پــــس از نمــــاز مغــــرب و عشــــا در حــــرم مطهــــر امــــام رضــــا علیه‌الســــام و در کنــــار مرقــــد قائــــد شــــهید 

امــــت بــــا حضــــور خانــــواده بیــــت شــــهید برگــــزار می‌شــــود.

مراســــم سراســــری نیــــز عصــــر پنجشــــنبه بــــا محوریــــت نماینــــدگان حضــــرت آقــــا در مراکــــز اســــتان‌ها و در ســــایر 

ــــری  ــــورت سراس ــــه ص ــــز ب ــــردم عزی ــــا و م ــــه، علم ــــه جمع ــــور ائم ــــا حض ــــتا‌ها ب ــــا و روس ــــتان‌ها و بخش‌ه شهرس

ــود. ــ ــزار می‌ش ــ برگ
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انبوه‌سازی یا ساخت انفرادی؛ 

کدام الگو برای نهضت ملی مســکن مناسب‌تر است؟
    طرح نهضت ملی مسکن که در سال ۱۴۰۰ با 

هدف فعال‌سازی ظرفیت اراضی دولتی، افزایش 

عرضه مسکن و تسهیل دسترسی خانواده‌ها به 

سرپناه مناسب اجرایی شــــــد، شامل دو الگوی 

انبوه‌سازی پیمانکارمحور و ساخت انفرادی-گروهی 

بود. بر اساس شــــــواهد میدانی، الگوی ساخت 

انفرادی-گروهی مزایایی از جمله کاهش احتمال 

ســــــوداگری زمین، ریســــــک کمتر توقف پروژه و 

به  را  مسکونی  واحدهای  بودن  سهل‌الوصول‌تر 

همراه دارد؛ در حالی که بهره‌مندی از صرفه‌های 

مقیاس می‌تواند نقطه قوت الگوی انبوه‌ســــــازی 

پیمانکارمحور باشد.

 بخش مسکن یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد 

هر کشور است که تغییر و تحول در آن می‌تواند 

تاثیرات جدی اقتصادی و اجتماعی را به دنبال 

داشته باشد. بخش مسکن علاوه بر اینکه سهم 

قابل توجهــــــی از فعالیت‌های اقتصادی دارد، به 

عنوان سرپناه انســــــان‌ها محسوب می‌شود و هر 

گونه ضعف و آشفتگی در تأمین مسکن می‌تواند 

آسیب قابل توجهی به زندگی انسان‌ها بزند. بنابراین 

سیاستگذاری برای تأمین مسکن مناسب و توسعه 

سکونتگاه‌ها، توجه سیاستگذاران و کارشناسان در 

سطوح منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی را به خود جلب 

کرده است. ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست.

نهضت ملی مسکن که در ســــــال ۱۴۰۰ با هدف 

فعال‌سازی ظرفیت اراضی دولتی، افزایش عرضه 

مسکن و تسهیل دسترسی خانوارها به سرپناه 

مناسب کلید خورد شامل دو الگوی انبوه‌سازی 

پیمانکارمحور و ساخت انفرادی-گروهی بوده است. 

این یادداشت قصد دارد به مقایسه ویژگی‌های دو 

الگوی مذکور بپردازد.

انبوه‌سازی پیمانکارمحور؛ فعال‌سازی ظرفیت زمین 

با ساخت متراکم

در الگوی انبوه‌سازی پیمانکارمحور در نهضت ملی 

مسکن، زمینی که در تملک دولت است، در چارچوب 

حق بهره‌برداری بلندمدت به پیمانکاران بزرگ واگذار 

می‌شود. بنابراین متقاضی ساخت در این الگو، 

پیمانکار است که بایستی واحدهای مسکونی را 

بسازد و تحویل دولت دهد تا دولت بتواند آنها را 

به ثبت‌نام‌کنندگان واجد شرایط تخصیص دهد.

در این الگو، انتفاع پیمانکار عمدتاً از محل سود 

پیمانکاری، پوشش هزینه‌های بالاسری و جبران 

افزایش هزینه‌ها از طریق تعدیل‌های قراردادی 

حاصل می‌شود. همچنین دولت‌ها در این الگو 

درگیر فرآیند اجرایی ساخت واحدها می‌شوند. 

الگوی انبوه‌سازی پیمانکارمحور الگوی غالب در 

پروژه‌های مسکن حمایتی در کشور است.

ســــــاخت انفرادی-گروهی؛ فعال‌سازی زمین توسط 

ظرفیت‌های مردمی

در الگوی ساخت انفرادی-گروهی، قطعات زمین 

به افراد و گروه‌های مردمی واگذار می‌شود و خود 

آنها مدیریت فرآیند ساخت را بر عهده می‌گیرند. 

افراد و گروه‌هایی کــــــه زمین را دریافت کرده‌اند، 

می‌توانند خودشان ساخت را انجام دهند یا اینکه 

آن را به سازندگان کوچک و محلی بسپارند. ساخت 

در این الگو با تراکم کم یعنی یک طبقه یا دوطبقه 

صورت می‌گیرد.

شاخص‌های مقایسه دو الگو

در انبوه‌سازی پیمانکارمحور، کارفرما خود دولت و 

دستگاه‌های متولی هستند و پیمانکار وظیفه ساخت 

را به عهده می‌گیرد؛ در حالی که در الگوی انفرادی-

گروهی خود متقاضیان هم‌زمان کارفرما نیز هستند. 

دولت در هر یک از دو الگو وظایف و نقش‌هایی دارد. 

سرعت اجرای پروژه‌ها نیز عموماً تابع شرایط مالی 

و قراردادی است.

ریسک توقف در پروژه‌های متراکم بیشتر است، زیرا 

متمرکز می‌شود. به طور مثال اگر یک متقاضی در 

ساختمانی ۱۰ طبقه به مشکل بخورد یا انصراف بدهد، 

دیگران را نیز با چالش مواجه می‌کند؛ در حالی که 

در الگوی انفرادی فرد سازنده اگر هم با مشکلی 

مواجه شود پروژه دیگران را متوقف نمی‌کند. البته 

در ساخت گروهی که دو یا چند نفر درگیر هستند، 

احتمال افزایش ریسک توقف وجود دارد، اما به 

هر حال کمتر از پروژه‌های انبوهی است که توسط 

پیمانکاران بزرگ هدایت می‌شوند.

وجود صرفه‌های ناشی از مقیاس عموماً به عنوان 

مزیت الگوی انبوه‌سازی پیمانکارمحور در نظر گرفته 

می‌شود، در حالی که کنترل بیشتر بر کیفیت و 

انعطاف بالا در طراحی و اجرا به عنوان نقاط قوت 

ساخت انفرادی-گروهی ذکر شده‌اند. مزیت دیگری 

که برای الگوی دوم برشمرده شده، کاهش احتمال 

سوداگری زمین است. وقتی سازنده واحد همزمان 

مالک آن نیز باشد، انگیزه بیشتری برای تسریع در 

ساخت دارد. این‌گونه تقاضای مصرفی و سرمایه‌ای 

مسکن به هم نزدیک می‌شوند و انگیزه سوداگری 

روی زمین کاهش می‌یابد. با این حال هزینه تمام 

شده مسکن در هر دو الگو تابع عوامل دیگری از 

جمله توسعه خدمات روبنایی نیز هست.

ساخت انفرادی-گروهی نسبت به انبوه‌سازی مزایای 

بیشتری دارد

در مجموع می‌توان گفــــــت در برخی از پروژه‌های 

نهضت ملی مسکن که با الگوی انفرادی-گروهی 

ساخته شده‌اند، سهل‌الوصول بودن خود واحدها 

و سکونت سریع‌تر، به عنوان یکی از مزایای این الگو 

ذکر شده است. متقاضی‌ای که ذیل این الگوی ساخت 

فعالیت می‌کند، با رسیدن واحدش به مرحله سفت 

کاری، می‌تواند در آن ساکن شود. این امر بعلاوه 

پراکنده بودن ریسک توقف پروژه، موجب می‌شود 

زمان ساخت کاهش پیدا کند و خانواری که در خانه‌اش 

ساکن شده، با دوره‌های تعدیل تورمی کمتری مواجه 

شود؛ در حالی که در پروژه‌های پیمانکاران بزرگ، 

مشکل واحد مسکونی زیرین می‌تواند پیشبرد یک 

پروژه عظیم را با چالش مواجه کند. در نمونه استان 

قم، متقاضی با پرداخت حدود ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون 

تومان شامل آورده خود متقاضی و وامی که بابت 

نهضت ملی قابل اخذ است، می‌تواند یک واحد ۹۰ 

متری را به مرحله سفت‌کاری برساند و در آن ساکن 

شود و مراحل باقی مانده را به تدریج جلو ببرد. این 

مبلغ برای واحد ۹۰ متری آپارتمانی حدود ۱۰۰ میلیون 

تومان بیشتر است و اگر تکمیل پروژه طول بکشد، 

هزینه‌های تعدیل تورمی دوره‌ای نیز اضافه خواهند 

شد. در استان‌های قم، هرمزگان و گلستان شواهدی 

از توقف و طولانی شدن پروژه‌های پیمانکاری و بعضاً 

خلعید از پیمانکاران به چشم می‌خورد.

می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که کاهش احتمال 

ســــــوداگری زمین، ریســــــک کمتر توقف پروژه و 

سهل‌الوصول‌تر بودن واحدهای مسکونی، مزایای 

اصلی الگوی ساخت انفرادی-گروهی هستند؛ در 

حالی که بهره‌مندی از صرفه‌های مقیاس می‌تواند 

نقطه قوت الگوی انبوه‌سازی پیمانکارمحور در نظر 

گرفته شود. با وجود این، مسائلی مانند هزینه توسعه 

خدمات روبنایی در دو الگو نیاز به بررسی بیشتر دارد.

خبر

         امروز یک خانواده کارگری باید ماهی ۹۰ میلیون درآمد داشته 

باشد تا بتواند سر پا بایستد و از پس خرج و مخارج زندگی بربیاید اما 

اکثریت طبقهٔ کارگر و مزدبگیر حتی نصف این رقم هم درآمد ماهانه 

ندارند.

به گزارش ایلنا، داده‌های تورمی تیرماه، مرزهای سابق را پشت سر 

گذاشته است و به نقطه هشدار رسیده است؛ »مردم«، عامهٔ مردم و 

به‌خصوص کارگران و بازنشستگانی که درآمدشان در حدود دستمزد 

مصوب شورای عالی کار است، در خرید ساده‌ترین نیازهای زندگی با 

مشکلات جدی مواجه‌اند؛ مسکن، آموزش کیفی و درمان مناسب، 

مدت‌هاست از دسترس خارج شده است؛ حالا حتی خوراکی‌ها هم 

قابل دستیابی نیستند؛ هزینهٔ سبد خوراکی‌های یک خانواده متوسط 

بسیار بالاتر از سقف درآمد خانواده‌های کارگری است و این نابرابری، 

یک درد بزرگ است.

داده‌های رسمی

در تیرماه، بر اساس داده‌های رسمی مرکز آمار ایران، نرخ تورم 

نقطه‌ای خوراکی‌ها به رقم عجیبِ ۱۲۸.۱ درصد رسیده است؛ به 

این معنا که قیمت یک سبد مشخص از خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها 

– که البته بسیار تقلیل‌گرایانه انتخاب و دسته‌بندی شده است- در 

تیرماه امسال به نسبت تیرماه سال قبل، ۲.۸ برابر شده است؛ در 

عرض یک سال، قیمت حداقل ۸ قلم خوراکی، بیش از ۱۰۰ درصد 

افزایش یافته است.

این داده‌ها گویای یک واقعیت مسلم است؛ خوراکی‌ها در عرض یک 

سال، تبدیل به کالاهایی فوق لاکچری و طبقاتی شده‌اند؛ گوشت، 

غ، حبوبات، برنج و حتی »نان« از نردبان تورم صعود  غ، تخم مر مر

کرده‌اند و برای عامهٔ مردم که مزدبگیران با حقوق ثابت هستند، به 

یک دغدغهٔ جدی تبدیل شده‌اند؛ امروز »مردم« آرزوی یک سفرهٔ گرم 

و پررونق دارند، همان سفره‌ای که در روزگارانِ نه چندان دور، طبقاتی 

و لاکچری نبود و تقریباً همه مردم، دور آن می‌نشستند.

اما به‌جز تورم خوراکی‌ها، شاخص‌های تورم عمومیِ تیرماه نیز، صعودی 

بوده است؛ بر اساس اطلاعات مرکز آمار، نرخ تورم سالانه )۱۲ ماهه 

منتهی به تیرماه( ۶۶ درصد و تورم نقطه به نقطه )تیر ۱۴۰۵ در مقایسه 

با تیر ۱۴۰۴( در نخستین ماه تابستان ۸۷.۹ درصد بوده است.

در تیرماه ۱۴۰۵ تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ۳.۱ درصد بوده است. 

تورم ماهانه برای گروه‌های عمده »خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات« 

۲.۵ درصد و برای گروه عمده »کالاهای غیرخوراکی و خدمات« ۳.۶ 

درصد بوده است.

در این بین، دستمزد کارگران حداقل‌بگیر با همه مزایا، به ۲۵ میلیون 

تومان نمی‌رسد؛ دستمزدی که بر اساس محاسبات ناکارآمد شورای 

عالی کار در اسفندماه پارسال، نصف سبد معیشت همان زمان 

تعیین و تصویب شــــــد و امروز از قطار پرشتاب قیمت‌ها به شدت 

عقب افتاده است.

سؤال اینجاست که این دستمزد که در قیاس با تورم ماه به ماه عقب رفته 

و از ارزش واقعیِ آن به شدت کاسته شده، امروز چند درصد هزینه‌های 

زندگی را پوشش می‌دهد، برای چند روز از ماه کافی است و عقب‌ماندگی 

معیشتی کارگران تا چه اندازه تشدید شده است؟

محاسبات »سبد معیشت خانوارهای کارگری«

»فرامرز توفیقی« فعال کارگری که محاسبات مستقل سبد معیشت 

خانوارهای کارگری را بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران و سبد غذایی 

انستیتو تغذیه انجام می‌دهد، صعود هزینه‌های زندگی را »بی‌سابقه« 

توصیف می‌کند.

او ســــــبد غذایی حداقلی یک خانواده متوسط ۳.۳ نفره را محاسبه 

کرده است.

توفیقی با بیان اینکه »طبقه کارگر عموماً در دهک‌های چهارم و پنجم 

درآمدی قرار دارند و سهم خوراکی‌ها در این دهک‌ها، ۳۸.۰۵ درصد 

هزینه‌های زندگی است« سبد معیشت خانوارهای کارگری را بر اساس 

فرمول زیر، حدود ۹۰ میلیون تومان تخمین می‌زند:

 ۹۰۵۸۱۸۵۱۷= ۳۸.۰۵ / ۱۰۰ × ۳۴۴۶۶۳۹۴۶ ریال

به این ترتیب، در انتهای تیرماه، هزینه‌های حداقلی زندگی کارگران به 

۹۰ میلیون تومان رسیده است؛ سبد معیشت محاسبه شده از سوی 

شورای عالی کار در اسفند سال قبل، ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بوده 

که در بازه زمانی چهارماهه، ۲۱۱.۱۴ درصد رشد داشته است؛ رشد ریالی 

سبد یا به عبارت درست‌تر، میزان افزایش هزینه‌های زندگی در چهار 

ماه، ۴۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده است.

توفیقی با بیان اینکه »امسال حقوق ماهانه یک کارگر متأهل با یک فرزند 

و یک سال سابقه به شرط پرداخت تمام مزایا ۲۴ میلیون و ۹۰۰ هزار 

تومان است« ادامه می‌دهد: قدرت پوشش دستمزد در ابتدای سال، 

۵۸.۲۴ درصد بوده که برای هزینه‌های ۱۷.۴۷ روز کفایت می‌کرد؛ اما 

در پایان تیرماه، قدرت پوشش دستمزد به ۲۷.۵۸ درصد تنزل یافته 

یعنی دستمزد فقط ۲۷.۵۸ درصد هزینه‌های حداقلی زندگی را کفاف 

می‌دهد و تنها برای ۸.۲۷ روز کفایت می‌کند. کارگران بیش از ۲۰ روز 

ماه، آه در بساط ندارند…

به گفته این فعال کارگری، محاسبات سبد معیشت و این اعداد و ارقام 

به وضوح نشان می‌دهد که کارگران در گرداب هزینه‌های نجومی زندگی 

به سختی دست و پا می‌زنند و با وجود کار تمام‌وقت، دستمزدی که 

می‌گیرند برای ده روز ماه هم کافی نیست. اینجا این سؤال پیش می‌آید 

که چه کسی مسئول این وضعیت است؟

امروز یک خانواده کارگری باید ماهی ۹۰ میلیون درآمد داشته باشد تا 

بتواند سر پا بایستد و از پس خرج و مخارج زندگی بربیاید اما اکثریت 

طبقهٔ کارگر و مزدبگیر حتی نصف این رقم هم درآمد ماهانه ندارند. 

قطار تورم با شتاب بسیار به پیش می‌تازد و زندگی مزدبگیران، دچار 

یک عقبگرد تاریخی شده است. در این وانفسا با یکی دو درصد کاهش 

نرخ تورم، مشکلات حاد معیشتی حقوق‌بگیران حل نمی‌شود؛ باید 

پرسید چرا وظایف حاکمیتی در قبل فرودستان به فراموشی سپرده 

شده است؟

۹۰ میلیون تومان شد    »سبد معیشت« 

اعتراض مجلس به عدم افزایش مبلغ کالابرگ؛ ادعای دولت: افزایش کالابرگ موجب تورم می‌شــود!

ارزش کالابرگ نصف شدارزش کالابرگ نصف شد
گزارش

     با روند افزایشی تورم مواد غذایی با حذف ارز ترجیحی 

28500 تومانی، ارزش یک میلیون تومان کالابرگ که از دی‌ماه 

1404 به مردم داده شد تا تیرماه امسال کمتر از نصف شده 

است.

اقدام دولت چهاردهم در حذف ارز ترجیحی 28500 تومانی 

در نیمه دی‌ماه سال گذشته و پرداخت کالابرگ یک میلیون 

تومانی به مردم، با وعده حفظ قدرت خرید مردم اجرا شد اما 

در حالی که قدرت خرید یک میلیون تومان کمتر  از نصف 

شده، اما خبری از افزایش مبلغ کالابرگ نیست.

مسئولان دولت پزشکیان در زمان حذف ارز ترجیحی وعده 

دادند که هر سه ماه یک بار مبلغ کالابرگ را معادل با تورم 

ایجادشــــــده بالا ببرند اما اکنون که در ماه هفتم این طرح 

هستیم، هنوز خبری از افزایش کالابرگ نیست. این در حالی 

است که تورم به شدت بیشتر شده است.

مقایسه قیمت کالاهای اساسی در تیرماه امسال با قیمت‌های‌ 

قبل از حذف ارز ترجیحی )قیمت‌های آذرماه 1404( از افزایش 

بیش از 100 درصدی قیمت‌ها حکایت دارد.

هرچند افزایش تورم پس از حــــــذف ارز ترجیحی 28500 

تومانی در همه کالاها رخ داده اما اگر همان اقلام مشمول 

سبد کالابرگ را هم لحاظ کنیم، شاهد آن هستیم که مجموع 

غ، برنج،  غ، روغن، تخم‌مر قیمت سبد کالابرگ شامل مر

قندوشکر، ماکارونی، شــــــیر نایلونی کم‌چرب، پنیر یو اف، 

ماست کم‌چرب، گوشت قرمز و حبوبات در تیرماه امسال 

به 4 میلیون و 155 هزار تومان رســــــیده در حالی که قبل از 

حذف ارز 28500 تومانی مجموع قیمت این اقلام 2 میلیون 

و 180 هزار تومان بود.

 یعنی مردم قبل از حذف ارز ترجیحی 28500 تومانی با صرف 2 

میلیون و 180 هزار تومان می‌توانستند اقلام کالاهای اساسی 

غ، برنج، قندوشکر، ماکارونی،  غ، روغن، تخم‌مر شامل مر

شیر نایلونی کم‌چرب، پنیر یو اف، ماست کم‌چرب، گوشت 

قرمز و حبوبات را خریداری کنند.

 با حذف ارز ترجیحی 28500 تومانی قیمت همین سبد کالاها 

به شدت گران شد و در تیرماه امسال به 4 میلیون و 155 هزار 

تومان رسیده است؛ یعنی یک خانوار برای خرید این سبد کالای 

اساسی باید حدود 2 میلیون تومان پول بیشتری نسبت به 

قبل از حذف ارز ترجیحی پرداخت کند در حالی که فقط 

یک میلیون تومان آن با کالابرگ جبران شده و یک میلیون 

تومان دیگر از جیب مردم باید خرج شود.

به عبارت دیگر، قیمت اقلام مشمول سبد کالابرگ تا پایان 

تیرماه بیش از 2 برابر شد و 2 میلیون تومان افزایش یافته 

در حالی که مبلغ کالابرگ پرداختی به مردم همچنان یک 

میلیون تومان است؛ بنابراین تاکنون قدرت خرید کالابرگ 

نصف شده است و اگر دولت بخواهد طبق وعده‌اش قدرت 

خرید کالاهای اساسی با کالابرگ را حفظ کند باید مبلغ کالابرگ 

به 2 میلیون تومان افزایش یابد.

اعتراض مجلس به عدم افزایش مبلغ کالابرگ

روز گذشته صحن مجازی مجلس محل اعتراض نمایندگان نسبت 

به عدم افزایش مبلغ کالابرگ بود. قالیباف، رئیس قوه مقننه هم 

به جمع منتقدان پیوست و در این باره گفت: از ضرورت‌های 

جدی که باید هرچه زودتر اجرایی شود، تغییر شیوه‌ استفاده از 

کالابرگ و یا افزایش اعتبار آن است که قدرت خرید مردم را بالا 

می‌برد و آرامشی برای معیشت هم‌وطنان عزیز ایجاد می‌کند و 

گام موثری ‌برای‌ مقابله با فشارهای اقتصادی دشمن و برطرف 

کردن موقت برخی از ناکارآمدی‌های مدیریتی محسوب می‌شود.

مسئولان دولتی حاضر در جلسه از پاسخ صریح درباره وعده‌های 

قبلی خود برای افزایش مبلغ کالابرگ معادل تورم، شانه خالی 

کردند؛ مثلا رئیس ســــــازمان برنامه و بودجه کشور گفت: در 

خصوص کالابرگ منابع ما بر حوزه نفت و فرآورده‌ها و گاز بود 

که دچار آسیب شدند اما این به معنای عقب‌نشینی دولت از 

اجرای تعهداتش نیست ولی باید روش‌ها را با هم تنظیم کنیم.

ادعای دولت:‌افزایش مبلغ کالابرگ، تورم‌زا است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشریح آخرین وضعیت اجرای 

طرح کالابرگ الکترونیکی و پرداخت مطالبات فروشگاه‌ها، 

گفت: دولت به دنبال افزایش مبلغ کالابرگ است، اما این 

افزایش می‌تواند پیامدهای تورمی داشته باشد و میزان آن 

باید با بررسی‌های کارشناسی و با توافق دولت و مجلس 

تعیین شود.

 احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در جلسه علنی 

مجلس درباره افزایش مبلغ کالابرگ نیز اظهار کرد: افزایش مبلغ 

کالابرگ نیازمند بررسی آثار اقتصادی آن است، افزایش کالابرگ 

در کنار آثار مثبت، می‌تواند با افزایش تورم نیز همراه شود. هر 

سیاستی در اقتصاد پیامدهای مثبت و منفی دارد و نمی‌توان انتظار 

داشت یک سیاست اقتصادی صرفاً آثار مثبت داشته باشد. در 

خصوص افزایش کالابرگ نیز باید بررسی شود که افزایش چه 

میزان و برای چه گروهی و چه میزان تورم ایجاد خواهد کرد. من 

از افزایش کالابرگ دفاع می‌کنم، اما باید توجه داشت که افزایش 

مبلغ کالابرگ می‌تواند با افزایش تورم نیز همراه باشد و میزان 

این اثر، موضوعی کارشناسی است که در میان اقتصاددانان نیز 

درباره آن اختلاف‌نظر وجود دارد.
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        از حدود ۱۸ میلیون هکتار اراضی کشاورزی ایران، نزدیک به ۴۲ درصد 

با درجات مختلف شوری مواجه است؛ در حالی که سالانه بیش از ۲۰ میلیون 

تن علوفه زراعی و حدود ۱۰ میلیون تن علوفه از مراتع تأمین می‌شود و 

توسعه کشت علوفه‌های آب‌بر فشار بیشتری بر منابع محدود آب شیرین 

وارد می‌کند. در ایران ۴۶۰ گونه از مجموع ۱۲۱۶ گونه هالوفیت و مقاوم به 

شوری شناسایی شده و برخی از این گیاهان در شرایط شور توان تولید 

چندین تن علوفه خشک در هر هکتار را دارند. توسعه هدفمند گیاهان 

شورزی می‌تواند با استفاده از آب و اراضی شور، بخشی از نیاز خوراک دام را 

تأمین کند و هم‌زمان فشار بر منابع آب شیرین و مراتع را کاهش دهد؛ 

هرچند این گیاهان جایگزین کامل علوفه‌های متعارف نیستند.

 شوری خاک یکی از محدودیت‌های مهم تولید پایدار کشاورزی در ایران 

است. بخش‌های وسیعی از مناطق خشک و نیمه‌خشک کشور، به‌ویژه 

فلات مرکزی، دشت‌های ساحلی جنوب و دشت خوزستان، با درجات 

مختلف شوری مواجه هستند. از حدود ۱۸ میلیون هکتار اراضی کشاورزی 

کشور، حدود ۵۸ درصد دارای شوری کمتر از ۲ دسی‌زیمنس بر متر و در 

طبقه غیرشور قرار دارند و بقیه اراضی با درجات متفاوتی از شوری مواجه‌اند.

شوری خاک علاوه بر عوامل طبیعی مانند آب‌های زیرزمینی شور، هوازدگی 

سنگ مادر و فرسایش بادی، تحت تأثیر عوامل انسانی از جمله مدیریت 

نامناسب آبیاری و برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی نیز تشدید می‌شود. 

در برخی مناطق نیز نفوذ آب‌های شور به سفره‌های آب شیرین، کیفیت 

منابع آب را کاهش داده است. در چنین شرایطی، استفاده هدفمند از 

منابع غیرمتعارف، از جمله آب و خاک شور، می‌تواند یکی از مسیرهای 

افزایش بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود باشد.

یکی از حوزه‌هایی که به‌شدت از محدودیت آب و شرایط اقلیمی تأثیر 

می‌پذیرد، تأمین علوفه دام است. کمبود علوفه می‌تواند هزینه تولید 

محصولات دامی را افزایش دهد و فشار بیشتری بر دامداران وارد کند. 

سالانه بیش از ۲۰ میلیون تن نباتات علوفه‌ای به‌صورت زراعی در کشور 

تولید می‌شود و حدود ۱۰ میلیون تن نیز، متناسب با شرایط جوی هر سال، 

از مراتع تأمین می‌شود. توسعه بیشتر تولید علوفه از مسیر افزایش سطح 

زیرکشت محصولات آب‌بری مانند یونجه و ذرت علوفه‌ای، نیازمند مصرف 

منابع آب بیشتری است و افزایش فشار بر مراتع نیز می‌تواند به تخریب 

آنها منجر شود.

از این رو، استفاده از اراضی و منابع آب شور برای تولید بخشی از علوفه 

می‌تواند امکان توسعه صنعت دام‌پروری را بدون افزایش متناسب فشار بر 

آب شیرین و مراتع فراهم کند. در صورت توسعه این ظرفیت، حتی امکان 

کاهش بخشی از سطح زیرکشت گیاهان علوفه‌ای آب‌بر و اختصاص منابع 

آب و زمین آزادشده به دیگر محصولات راهبردی وجود خواهد داشت.

گیاهان شورزی؛ منبع مکمل تأمین خوراک دام

یکی از ظرفیت‌های موجود برای استفاده از منابع شور، گیاهان شورپسند یا 

»هالوفیت‌ها« و دیگر گونه‌های مقاوم به شوری هستند. این گیاهان به‌صورت 

طبیعی یا دست‌کاشت در مناطقی مانند اراضی نیمه‌بیابانی شور، سواحل، 

حاشیه کویرها و خاک‌های تخریب‌شده رشد می‌کنند و توان تحمل سطوح 

بالای شوری را دارند. برخی از آنها علاوه بر تثبیت شن‌های روان، تولید 

زیست‌توده، کود سبز و دیگر کاربردها، قابلیت استفاده به‌عنوان علوفه 

دام را نیز دارند. ایران از تنوع قابل‌توجهی در این زمینه برخوردار است. 

از مجموع ۱۲۱۶ گونه گیاه هالوفیت و مقاوم به شوری شناسایی‌شده در 

جهان، ۴۶۰ گونه در ایران شناخته شده است. این تنوع، ظرفیت مناسبی 

برای شناسایی و توسعه گونه‌هایی فراهم کرده که علاوه بر تحمل شوری، 

از ارزش علوفه‌ای مناسبی نیز برخوردارند.

بسیاری از گیاهان شورزی حاوی پروتئین و کربوهیدرات قابل‌هضم هستند 

و برخی از آنها از نظر ارزش غذایی قابلیت رقابت با علوفه‌های متعارفی مانند 

یونجه و شبدر را دارند. با این حال، میزان نمک در برخی گونه‌ها بالاست و 

باید در تنظیم جیره غذایی دام مورد توجه قرار گیرد. به همین دلیل، یکی 

از شیوه‌های مناسب استفاده از این گیاهان، اختلاط آنها با دیگر اجزای 

جیره و استفاده به‌عنوان بخشی از خوراک دام است. برخی مطالعات نیز 

نشان داده‌اند کیفیت گوشت و شیر دام‌هایی مانند گوسفند و بز در صورت 

استفاده مناسب از علوفه‌های شورزی می‌تواند با دام‌های تغذیه‌شده با 

علوفه‌های رایج قابل مقایسه باشد؛ هرچند مصرف این علوفه در برخی 

موارد نیاز دام به آب را افزایش می‌دهد.

کدام گیاهان برای تولید علوفه مناسب‌اند؟

گونه‌های مختلفی برای تولید علوفه در شرایط شور قابل استفاده هستند. 

ارزن پادزهری از جمله گیاهان چندساله مقاوم به شوری و خشکی است 

که تا شوری حدود ۲۰ دسی‌زیمنس را تحمل می‌کند و در شرایط شوری ۱۶ 

دسی‌زیمنس، عملکرد حدود ۱۰ تن علوفه خشک در هکتار برای آن گزارش 

شده است. امکان برداشت پنج تا شش چین در سال و اختلاط حدود 

۲۵ درصدی آن با یونجه در جیره دام از دیگر ویژگی‌های این گیاه است.

ارزن شن‌دوست نیز ضمن تحمل شوری و خشکی، به دلیل دفع نمک و 

جلوگیری از انباشت آن در بافت، علوفه‌ای مناسب برای دام تولید می‌کند. 

کوشیا یا علف جارو نیز در مناطقی که امکان کشت یونجه محدود است 

قابلیت استفاده دارد و عملکرد آن، بسته به شرایط آب‌وهوایی و شوری، 

بین ۵ تا ۳۵ تن علوفه‌تر در هکتار گزارش شده است. استفاده از این گیاه 

تا حدود ۴۰ درصد جیره دام توصیه شده است.

سالیکورنیا از دیگر گونه‌هایی است که توان تحمل شوری بسیار بالا را دارد 

و در مناطق مختلف ایران، از خوزستان و بوشهر تا یزد، اصفهان و سواحل 

جنوبی رشد می‌کند. کنجاله این گیاه پس از روغن‌گیری دارای ۴۰ تا ۴۵ 

درصد پروتئین است و می‌تواند در تغذیه دام استفاده شود. در بوشهر و 

با استفاده از آب با شوری بالا، عملکرد ۱۰ تا ۱۲ تن علوفه خشک در هکتار 

برای آن گزارش شده است.

آتریپلکس یا سَلمَکی نیز از شناخته‌شده‌ترین گیاهان شورپسند علوفه‌ای 

است. برخی گونه‌های آن شوری ۵۵ تا ۶۰ دسی‌زیمنس را تحمل می‌کنند و 

در مناطق دارای بارندگی بالاتر از ۲۵۰ میلی‌متر امکان بهره‌برداری دیم از آن 

وجود دارد. عملکرد ۲ تا ۷ تن علوفه خشک در هکتار در شرایط شور برای 

گونه‌های مختلف این گیاه گزارش شده است. سنکروس نیز از گندمیان 

علوفه‌ای مقاوم به شوری است و ظرفیت کشت آن در حدود ۴۰۰ هزار هکتار 

از سواحل مکران و دیگر مناطق شور کشور برآورد شده است.

تولید علوفه با آب و اراضی شور؛ 
ظرفیت مغفول گیاهان شورزی در ایران

شــکاف ظرفیت ثبت سفارش و منابع ارزی چگونه به انباشــت تقاضا منجر می‌شود؟
      زمانی که ظرفیت ثبت سفارش واردات بدون 

توجه کافی به منابع ارزی قابل تأمین تعیین شود، 

دولت عملاً تقاضایی بیش از توان خود ایجاد می‌کند. 

در سال ۱۴۰۳ ظرفیت ارزی درون‌دستگاهی وزارت 

صمت حدود ۱۱۵ میلیارد دلار تعیین شده بود، در 

حالی که تنها حدود ۳۵ میلیارد دلار آن به واردات 

منجر شد. تداوم چنین شکافی می‌تواند به انباشت 

پرونده‌ها، شکل‌گیری انتظار دریافت ارز و افزایش 

فشار بر نظام تخصیص ارز منجر شود.

یکی از مسائل کمتر مورد توجه در مدیریت منابع 

ارزی، تفاوت میان »ظرفیت ثبت سفارش«، »تقاضای 

تأییدشده برای ارز« و »ارزی است که در نهایت امکان 

تأمین آن وجود دارد«. اگر این سه مقدار با یکدیگر 

تناسب نداشته باشند، صفی از تعهدات و انتظارات 

شکل می‌گیرد که بانک مرکزی در مراحل بعدی 

ناچار به مدیریت آن خواهد بود.

ثبت سفارش با واردات واقعی متفاوت است

در فرآیند واردات، وزارت صمت پیش از رسیدن 

پرونده به بانک مرکزی درباره ثبت سفارش و اولویت 

کالایی تصمیم می‌گیرد. وزارتخانه در ابتدای دوره 

برای بخش‌ها و دفاتر تخصصی ظرفیت یا سهمیه‌ای 

برای واردات در نظر می‌گیرد و بر مبنای آن امکان 

ثبت سفارش ایجاد می‌شود.

این ظرفیت را نباید با واردات واقعی یا حتی تخصیص 

قطعی ارز یکسان دانســــــت. پرونده پس از ثبت 

سفارش باید مراحل تعیین اولویت، تخصیص و 

سپس تأمین ارز را طی کند و ممکن است بخش 

قابل توجهی از تقاضای ایجادشده هیچ‌گاه در همان 

دوره به واردات منجر نشود. برای سال ۱۴۰۳ حدود 

۱۱۵ میلیارد دلار ظرفیت درون‌دستگاهی در وزارت 

صمت در نظر گرفته شده بود، در حالی که حدود 

۳۵ میلیارد دلار از آن به واردات منجر شد. این ارقام 

از فاصله قابل توجه میان ظرفیت ایجادشده در 

ابتدای فرآیند و توان واقعی تأمین ارز حکایت دارد.

ایجاد تقاضا پیش از تأمین منابع

پیامد این شکاف تنها طولانی شدن یک فرآیند اداری 

نیست. تأیید ثبت سفارش برای فعال اقتصادی این 

انتظار را ایجاد می‌کند که پرونده او در نهایت به 

مرحله تخصیص و تأمین ارز خواهد رسید.

در نتیجه هرچه حجم ثبت سفارش‌ها بیشتر از 

منابع قابل تأمین باشد، دولت با تعداد بیشتری 

از متقاضیانی روبه‌رو می‌شود که خود را برخوردار 

از مطالبه‌ای برای دریافت ارز می‌دانند. محدودیت 

منابع در مراحل بعدی نیز به جای جلوگیری از 

شکل‌گیری تقاضا، تنها آن را در صف نگه می‌دارد.

ارقامی از حدود ۱۶ میلیارد دلار تقاضای منتظر تعیین 

تکلیف، ۹ میلیارد دلار در صف تأیید تخصیص و 

۲.۵ میلیــــــارد دلار دارای تأیید تخصیص و منتظر 

تأمین از سوی کارشناسان این حوزه مطرح شده 

است. همچنین حدود ۱۰ میلیارد دلار ثبت سفارش 

تأییدشده عنوان شده است که دارندگان آن‌ها هنوز 

وارد مرحله تخصیص یا تأمین نشده‌اند.

سقف ثبت سفارش باید به منابع واقعی متصل شود

در چنین شرایطی محدودیت ارزی در انتهای مسیر 

خود را نشان می‌دهد، در حالی که بخش بزرگی از 

تقاضا در ابتدای مسیر پذیرفته شده است. نتیجه، 

تشکیل صف‌های طولانی، افزایش عدم قطعیت برای 

بنگاه‌ها و فشار مستمر برای جابه‌جایی اولویت‌ها 

و تخصیص منابع محدود است.

راه‌حل لزوماً کاهش دائمی واردات نیست. مسئله 

اصلی این است که ظرفیت ثبت سفارش در هر دوره 

باید با میزان ارزی که واقعاً امکان تأمین آن وجود دارد 

تناسب داشته باشد و اقلام کم‌اولویت به دوره‌های 

بعد منتقل شوند. در شرایط محدودیت ارزی، ایجاد 

ظرفیت اسمی چند برابر منابع واقعی به معنای حل 

مسئله واردات نیست؛ بلکه بخشی از کمبود منابع 

را از مرحله تصمیم‌گیری به صف تخصیص منتقل 

می‌کند. مدیریت منابع ارزی باید از همان نقطه‌ای 

آغاز شود که دولت اجازه شکل‌گیری تقاضای وارداتی 

و انتظار دریافت ارز را صادر می‌کند.

گزارش

       تداوم جنگ آمریکا علیه ایران و اختلال در تنگه هرمز، 

حالا آثار خود را فراتر از میدان نبرد و در قلب اقتصاد آمریکا از 

افزایش ده‌ها میلیارد دلاری هزینه‌های نظامی و تشدید فشار 

بر کسری بودجه گرفته تا جهش قیمت انرژی، ماندگاری تورم 

بالاتر از هدف فدرال رزرو و افزایش هزینه استقراض دولت 

نشان می‌دهد.

 جنگ آمریکا با ایران دیگر فقط یک پرونده نظامی برای واشنگتن 

نیست. افزایش مستقیم هزینه عملیات، نیاز به ده‌ها میلیارد 

دلار منابع تازه، اختلال در تنگه هرمز، جهش قیمت انرژی و 

بازگشت نگرانی‌های تورمی، اکنون به بازار بدهی آمریکا رسیده 

است؛ جایی که دولت ایالات متحده برای فروش اوراق ۳۰ ساله 

خود مجبور شده بالاترین هزینه استقراض از سال ۲۰۰۱ را بپردازد.

آمریکا اکنون هزینه جنگ با ایران را از دو مسیر یک‌بار مستقیماً از 

بودجه برای تأمین عملیات نظامی، جایگزینی مهمات و بازسازی 

ذخایر تسلیحاتی و بار دیگر به‌طور غیرمستقیم از مسیر افزایش 

قیمت انرژی، تورم بالاتر، ماندگاری نرخ‌های بهره و افزایش 

هزینه تأمین مالی دولت می‌پردازد.

این وضعیت در حالی شکل گرفته که اقتصاد آمریکا پیش از آغاز 

جنگ نیز با بدهی و کسری بودجه سنگین مواجه بود. جنگ 

علیه ایران به عاملی تازه برای تشدید آن‌ها تبدیل شده است؛ 

آن هم درست زمانی که بدهی ملی آمریکا به مرز ۴۰ تریلیون 

دلار نزدیک شده و بازار نسبت به توان واشنگتن برای کنترل 

هم‌زمان بدهی، تورم و مخارج نظامی حساس‌تر شده است.

صورتحساب جنگ؛ ۳۷.۵ میلیارد دلار و درخواست ده‌ها میلیارد 

دلار بیشتر

نخستین اثر قابل اندازه‌گیری جنگ در خود بودجه فدرال دیده 

می‌شود. پنتاگون در ۲۱ ژوئیه اعلام کرد هزینه جنگ با ایران تا 

آن زمان به حدود ۳۷.۵ میلیارد دلار رسیده است؛ رقمی که بنا بر 

توضیح وزیر دفاع آمریکا، بخشی از هزینه‌های پیش‌بینی‌شده 

تا پایان سال مالی در ۳۰ سپتامبر را نیز شامل می‌شود.

اما ۳۷.۵ میلیارد دلار تمام ماجرا نیست، دولت دونالد ترامپ در 

۲۴ ژوئن از کنگره درخواست ۸۷.۶ میلیارد دلار بودجه تکمیلی 

کرد که بخش عمده آن به جنگ علیه ایران مرتبط بود. از این 

رقم، ۶۷.۱۵ میلیارد دلار برای ارتش در نظر گرفته شد که شامل 

هزینه‌های عملیاتی، نیروی انسانی، آمادگی نظامی، جایگزینی 

مهمات مصرف‌شده و برنامه‌های طبقه‌بندی‌شده و حدود ۲۱ 

میلیارد دلار نیز برای خرید مهمات و تقویت ظرفیت صنایع 

دفاعی پیش‌بینی شد.

چند هفته بعد، فشار برای تزریق منابع تازه ادامه پیدا کرد، 

جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان در ماه ژوئیه یک بسته ۹۵ 

میلیارد دلاری را پیش بردند که ۶۰ میلیارد دلار آن برای دفاع و ۱۳ 

میلیارد دلار برای فعالیت‌های اطلاعاتی در نظر گرفته شده بود. 

این طرح همچنین شامل منابعی برای حمایت از کشاورزانی 

بود که از افزایش هزینه‌ها در نتیجه بحران خاورمیانه آسیب 

دیده‌اند و برای مخارج آن نیز جبران بودجه‌ای مشخصی در 

نظر گرفته نشده بود.

در نتیجه، جنگ در زمانی منابع بیشتری از دولت آمریکا طلب 

می‌کند که واشنگتن از پیش با یکی از سنگین‌ترین موقعیت‌های 

بدهی در تاریخ خود روبه‌رو است. اهمیت این موضوع زمانی 

بیشتر می‌شود که افزایش هزینه‌های نظامی از یک طرف و افزایش 

نرخ بهره از طرف دیگر، هم‌زمان صورت‌حساب بودجه فدرال 

را سنگین‌تر می‌کنند.

هرمز؛ نقطه‌ای که جنگ وارد اقتصاد آمریکا شد

کانال دوم اثرگذاری جنگ، هزاران کیلومتر دورتر از واشنگتن 

و در تنگه هرمز قرار دارد. فدرال رزرو در گزارش سیاست پولی 

ژوئیه خود به‌صراحت اعلام کرد که تورم آمریکا پس از آغاز درگیری 

خاورمیانه افزایش محسوسی پیدا کرده است. بر اساس این 

گزارش، جنگ باعث جهش قیمت نفت و بنزین شد و حمل‌ونقل 

دریایی از تنگه هرمز ـ یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های انرژی جهان ـ 

به‌شدت محدود شد. در بخش دیگری از همین گزارش، فدرال 

رزرو از آثار اقتصادی »بسته‌شدن تنگه هرمز« بر اقتصاد جهانی 

سخن گفته است.

این شوک به‌سرعت وارد شاخص‌های قیمتی شد، شاخص قیمت 

هزینه‌های مصرف شخصی یا PCE آمریکا در ۱۲ ماه منتهی به 

ماه مه ۴.۱ درصد افزایش یافت، در حالی که یک ســــــال قبل 

نرخ آن ۲.۵ درصد بود. قیمت انرژی در همین شاخص طی 

یک سال ۲۴ درصد جهش کرد؛ افزایشی که خود فدرال رزرو 

بخش عمده آن را به رشد قیمت نفت و بنزین پس از آغاز جنگ 

نسبت داده است.

بنابراین اهمیت هرمز فقــــــط در صادرات نفت ایران خلاصه 

نمی‌شود و هرگونه محدودیت در این آبراه، ریسک اختلال در 

عرضه بخش بزرگی از انرژی خاورمیانه را وارد قیمت جهانی نفت 

می‌کند و از آنجا مستقیماً به هزینه سوخت، حمل‌ونقل، تولید 

و در نهایت قیمت مصرف‌کننده منتقل می‌شود.

حتی در اواسط اوت، با وجود ادامه عبور برخی کشتی‌ها، وضعیت 

به حالت عادی بازنگشته بود. داده‌های کشتیرانی نشان می‌داد 

تعداد کشتی‌های حامل کالا که از هرمز عبور می‌کنند کمتر از 

میانگین ماهانه است؛ در حالی که اختلاف ایران و آمریکا بر سر 

کنترل این مسیر و تهدیدهای مربوط به ادامه محاصره دریایی، 

همچنان بازار انرژی را در وضعیت نااطمینانی نگه داشته است.

جنگ، مسیر کاهش تورم را مختل کرد

پیش از جنگ، یکی از مهم‌ترین امیدهای فدرال رزرو این بود که 

تورم به‌تدریج به هدف ۲ درصدی بانک مرکزی بازگردد اما شوک 

انرژی این مسیر را دشوارتر کرده است. تورم سالانه مصرف‌کننده 

آمریکا در ماه ژوئیه ۳.۴ درصد بود و تورم هسته CPI، بدون غذا 

و انرژی، ۲.۵ درصد ثبت شد. اگرچه این ارقام نسبت به ماه 

قبل اندکی آرام‌تر بودند اما معیار مورد توجه فدرال رزرو یعنی 

تورم PCE همچنان بالاتر از هدف باقی مانده است. بازار و 

مدل‌های تورمی نیز انتظار دارند تورم هسته PCE در محدوده 

بالای ۳ درصد باقی بماند.

برآوردها نیز تورم PCE را برای ماه‌های ژوئیه و اوت حدود ۳.۷ 

درصد و PCE هسته را نزدیک ۳.۳ درصد نشان می‌دهد؛ ارقامی 

که همچنان فاصله معناداری با هدف ۲ درصدی فدرال رزرو دارند. 

نکته مهم این است که انرژی مستقیماً در محاسبه تورم هسته 

قرار نمی‌گیرد اما اگر قیمت نفت و سوخت برای مدت طولانی 

بالا بماند، اثر آن از مسیر هزینه حمل‌ونقل، تولید، خدمات و 

انتظارات تورمی می‌تواند به بخش‌های دیگر اقتصاد سرایت کند. 

به همین دلیل، مسئله اصلی برای فدرال رزرو دیگر فقط شدت 

جهش اولیه قیمت نفت نیست؛ بلکه مدت زمان ماندگاری 

این شوک است.

تورم موقت یا پایدار؟ بازار دیگر مطمئن نیست

در هفته‌های ابتدایی بحران، این تصور وجود داشت که افزایش 

قیمت انرژی می‌تواند موقتی باشد و با رسیدن تهران و واشنگتن 

به یک توافق یا آتش‌بس، فشار نفت کاهش پیدا کند. اما طولانی 

شدن جنگ و شکست تلاش‌های دیپلماتیک باعث شده چنین 

سناریویی اطمینان‌بخش نباشد.

قیمت نفت برنت در هفته‌های اخیر بار دیگر به محدوده نزدیک 

۹۰ دلار در هر بشکه بازگشته است. در ۱۴ اوت، پس از تهدید 

آمریکا به ادامه نامحدود محاصره ایران، برنت بار دیگر افزایش 

یافت؛ هم‌زمان کاهش تردد در هرمز نگرانی درباره عرضه نفت 

خاورمیانه را حفظ کرد.

برای بازار اوراق، تفاوت بزرگی میان یک شوک نفتی چند هفته‌ای و 

یک جنگ فرسایشی چندماهه وجود 

افزایش  دیگر،  سناریوی  در  دارد. 

قیمت انرژی فرصت بیشتری برای 

نفوذ به دستمزدها، هزینه تولید و 

انتظارات مصرف‌کنندگان پیدا می‌کند 

و فدرال رزرو نیز نمی‌تواند با اطمینان 

کاهش نرخ بهره را در دستور کار قرار 

دهد؛ همان نقطه‌ای که جنگ ایران از 

بازار نفت وارد بازار نرخ بهره می‌شود.

فدرال رزرو در دو راهی جنگ و تورم

فدرال رزرو از ابتدای سال دامنه نرخ 

بهره سیاستی را در سطح ۳.۵ تا ۳.۷۵ 

درصد نگه داشته است. بانک مرکزی 

آمریکا در گزارش ژوئیه خود تاکید 

کرد که تورم همچنان بالاتر از هدف 

۲ درصد قرار دارد و شوک‌های عرضه، 

به‌ویژه در بخش انرژی، بخشی از این 

فشار را ایجاد کرده‌اند که نتیجه آن 

جنگ با ایران چگونه  هزینه  بدهی آمریکا جنگ با ایران چگونه  هزینه  بدهی آمریکا 
را  به  اوج  را  به  اوج  ۲۵۲۵ ساله  رساند؟ ساله  رساند؟

افزایش شدید نااطمینانی درباره تصمیم بعدی بانک مرکزی 

است.

پس از انتشار آمار نسبتاً آرام تورم ژوئیه، معامله‌گران احتمال 

افزایش نرخ بهره در نشست ســــــپتامبر را حدود ۳۸ درصد 

قیمت‌گذاری کردند؛ یعنی بازار در مجموع هنوز توقف نرخ را 

محتمل‌تر می‌داند اما احتمال افزایش مجدد نرخ نیز از بین 

نرفته است.

با توجه به این تغییر انتظارات، مسئله فقط این نیست که فدرال 

رزرو در نشست بعدی ۲۵ واحد پایه نرخ را افزایش می‌دهد یا 

خیر؛ مسئله این است که جنگ، پیش‌بینی مسیر سیاست 

پولی را دشوار کرده است.

هر بار که نفت بالا می‌رود یا مذاکرات ایران و آمریکا به بن‌بست 

می‌رسد، نگرانی درباره تورم بیشتر می‌شود و بازار احتمال سیاست 

پولی سخت‌گیرانه‌تر را افزایش می‌دهد. در مقابل، انتشار یک 

گزارش تورمی آرام‌تر، بخشی از این انتظارات را عقب می‌راند 

که برای اقتصادی که نزدیک ۴۰ تریلیون دلار بدهی دارد، این 

نااطمینانی ارزان نیست.

نتیجه در بازار بدهی؛ آمریکا برای پول هزینه بیشتر می‌پردازد

نقطه‌ای که تمام این عوامل به یکدیگر می‌رسند، بازار اوراق 

خزانه‌داری است. وزارت خزانه‌داری آمریکا در حراج اخیر ۲۵ 

میلیارد دلار اوراق قرضه ۳۰ ساله، ناچار شد بازدهی ۵.۲۱۶ 

درصدی به سرمایه‌گذاران بدهد؛ بالاترین بازده حراج این اوراق 

از سال ۲۰۰۱، که در آن زمان بازده به ۵.۵۲ درصد رسیده بود.

حدود یک ماه قبل، اوراق ۳۰ ساله در حراج ژوئیه با بازده حدود 

۵.۰۶ درصد فروخته شده بود؛ یعنی هزینه تأمین مالی بلندمدت 

دولت در یک ماه حدود ۱۵.۶ واحد پایه افزایش یافته است. 

بازده کنونی همچنین بیش از ۳۰ واحد پایه از سطح حدود ۴.۹۱ 

درصدی پیش از شروع دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ در 

ژانویه ۲۰۲۵ بیشتر است.

هم‌زمان، اوراق ۱۰ ساله نیز با بالاترین بازده حراج از سال ۲۰۰۷ 

فروخته شد. این وضعیت نشان می‌دهد افزایش هزینه استقراض 

فقط به یک سررسید خاص محدود نشده و سرمایه‌گذاران برای 

نگهداری بدهی بلندمدت آمریکا نرخ بالاتری مطالبه می‌کنند.

البته خریداران از بازار اوراق خزانه خارج نشده‌اند و نسبت 

تقاضا به عرضه در حراج ۳۰ ساله ۲.۳۹ برابر بود. بنابراین بحران 

فعلی را نمی‌توان »نبود خریدار برای بدهی آمریکا« توصیف کرد 

بلکه پیام بازار ظریف‌تر است، خریدار وجود دارد اما قیمت 

پذیرش ریسک بالا رفته است.

جنگ، علت بحران بدهی نیست؛ اما آن را تشدید کرد

به طور کلی آنچه اکنون در اقتصاد آمریکا دیده می‌شــــــود، 

شکل‌گیری یک زنجیره فشــــــاری از میدان جنگ تا بازارهای 

مالی است. افزایش هزینه‌های مستقیم عملیات نظامی و 

نیاز واشنگتن به منابع بودجه‌ای تازه، هم‌زمان با اختلال در 

تنگه هرمز و جهش قیمت انرژی، فشار مضاعفی بر وضعیت 

مالی دولت آمریکا وارد کرده است.

تداوم نااطمینانی در هرمز و نبود چشم‌اندازی روشن برای پایان 

سریع جنگ، نگرانی درباره ماندگاری تورم انرژی را افزایش 

داده است. این نگرانی در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا 

می‌کند که تورم همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو 

قرار دارد و بازار درباره مسیر بعدی سیاست پولی اطمینان 

ندارد. هرچه احتمال ماندگاری تورم بیشتر شود، امکان حفظ 

نرخ‌های بهره در سطوح بالا یا بازگشت به سیاست انقباضی 

نیز تقویت می‌شود.

پیامد این وضعیت اکنون در بازار بدهی آمریکا قابل مشاهده 

است و بازده اوراق ۳۰ ساله خزانه‌داری به ۵.۲۱۶ درصد رسیده 

که بالاترین هزینه استقراض بلندمدت دولت آمریکا در حدود 

۲۵ سال گذشته اســــــت. برای دولتی که بدهی آن به مرز ۴۰ 

تریلیون دلار نزدیک شده، حتی افزایش محدود نرخ‌های بهره 

می‌تواند میلیاردها دلار به هزینه تأمین مالی و بازپرداخت بدهی 

اضافه کند.

به این ترتیب، جنگ علیه ایران و 

بحران هرمز فقط هزینه‌های نظامی 

نداده‌اند،  افزایش  را  واشنگتن 

بلکه با تشدید فشارهای تورمی و 

نااطمینانی درباره نرخ بهره، یکی 

آسیب‌پذیری‌های  مهم‌ترین  از 

اقتصاد آمریکا یعنی بدهی سنگین 

و هزینه فزاینده تأمین مالی آن را 

نیز برجسته‌تر کرده‌اند.

اکنون پرسش اصلی برای بازارها 

این نیست که آمریکا توان تأمین 

مالی بدهی خود را دارد یا خیر؛ بلکه 

این است که اگر جنگ ادامه پیدا 

کند، انرژی گران بماند و تورم دیرتر 

به هدف بازگردد، واشنگتن برای 

تأمین هر دلار بدهی تازه تا چه اندازه 

مجبور خواهد شد هزینه بیشتری 

بپردازد.

جنگ علیه ایران و بحران 
هرمز فقط هزینه‌های 

نظامی واشنگتن را 
افزایش نداده‌اند، بلکه با 
تشدید فشارهای تورمی 
و نااطمینانی درباره نرخ 

بهره، یکی از مهم‌ترین 
آسیب‌پذیری‌های اقتصاد 

آمریکا یعنی بدهی سنگین 
و هزینه فزاینده تأمین مالی 

آن را نیز برجسته‌تر کرده‌اند



نبـض اقـتــصــــــــاد
را در دست بگیـرید
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اخبار

مرغداران در دام سیاست‌گذاری غلط؛ 

پشتیبانی امور  دام در تنظیم بازار 
رفوزه شد

    دبیر کانون سراسری مرغداران گوشتی بیان کرد: مرغداران 

در شــــــرایط فعلی به ازای هر کیلوگرم ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان زیان 

می‌دهند؛ وضعیتی که تداوم جوجه‌ریزی بالا، نبود سازوکار پایدار 

برای صادرات و ضعف توان خرید پشتیبانی امور دام، چشم‌انداز 

بازار را با چالش جدی مواجه کرده است.

غ در حالی همچنان با چالش‌های جدی مواجه   وضعیت بازار مر

است که افزایش جوجه‌ریزی در تیرماه و ثبت رقم حدود ۱۳۷ 

میلیون قطعه، نگرانی‌ها درباره تداوم مازاد تولید و تشدید زیان 

مرغداران را افزایش داده است.

پرویز فروغی، دبیر کانون سراسری مرغداران گوشتی در گفت‌وگو 

غ اظهار کرد: فعلاً  با خبرنگار اقتصاد معاصر درباره وضعیت بازار مر

اوضاع بازار خیلی بد است و تولیدکنندگان واقعاً کیلویی ۵۰ تا ۶۰ 

غ در حال حاضر حدود کیلویی  هزار تومان ضرر می‌دهند. مر

۱۹۵ تا ۲۰۰ هزار تومان فروخته می‌شود و البته قیمت روزبه‌روز 

تغییر می‌کند اما فعلاً تولید با ضرر همراه است.

وی افزود: از طرف دیگر، ذرت و سایر نهاده‌ها نیز گران شده و قیمت 

هر کدام افزایش پیدا کرده است. در چنین شرایطی، یک عده از 

غ در  چرخه تولید خارج می‌شوند اما مهم‌ترین چالش صنعت مر

غ است. حال حاضر، عدم تطابق قیمت خرید و قیمت فروش مر

غ بیان کرد: از نظر تولید، کشور حتی با ذخایر  این فعال صنعت مر

اضطراری نیز می‌تواند جوابگوی نیاز باشد اما اکنون مازاد تولید 

باقی مانده و امکان جمع‌آوری آن وجود ندارد. ما صادرات درست و 

حسابی نداریم و پشتیبانی امور دام نیز قدرت آنچنانی برای خرید 

کالای مازاد و جمع‌آوری آن ندارد. درنتیجه، تولیدکنندگان کیلویی 

۵۰ تا ۶۰ هزار تومان ضرر می‌دهند.

غ به کشورهای همسایه  وی با اشاره به احتمال آغاز صادرات مر

غ به افغانستان یا عراق  گفت: گفته شده قرار است صادرات مر

آغاز شود اما این شیوه صادرات درست نیست. نمی‌توان صادرات 

غ در داخل کشور  را در یک مقطع کوتاه آغاز کرد و بعد، زمانی که مر

کم شد، سریعاً جلوی صادرات را گرفت.

فروغی تصریح کرد: طرف مقابل هم که مسخره ما نیست؛ اگر با یک 

کشور یا مجموعه‌ای قرارداد بسته باشید، نمی‌توانید یکباره صادرات 

را قطع کنید. با این شرایط کسی قرارداد بلندمدت نمی‌بندد. ما 

از ابتدا نیز این موضوع را مطرح کردیم و به وزارت جهاد کشاورزی 

گفتیم که آیا نمی‌توان یک سیستم، نهاد یا تشکیلات مشخص 

غ در  ایجاد کرد که مأموریت آن تنظیم بازار باشد؛ یعنی اگر مر

غ  کشور زیاد شد، صادرات انجام دهد و زمانی که احساس شد مر

در کشور کم می‌شود، واردات انجام شود.

وی ادامه داد: یک مکانیسم باید وجود داشته باشد که بتواند تعادل 

بازار را برقرار کند و هم‌زمان به کشور، مصرف‌کننده و تولیدکننده 

آسیب نزند اما این موضوع در حد حرف باقی ماند و اقدامی برای 

آن انجام نشد. دبیر کانون سراسری مرغداران گوشتی تاکید کرد: 

صادراتی که مقطعی انجام شود، فایده‌ای ندارد. یک مقطع کوتاه 

صادرات انجام می‌شود و حتی مشخص نیست چه کسی صادر 

می‌کند و چه سازوکاری وجود دارد. عده‌ای وارد این حوزه می‌شوند، 

غ در داخل افزایش  دو روز صادرات انجام می‌شود و وقتی قیمت مر

پیدا می‌کند، می‌گویند صادرات را متوقف کنید. این روش قابل 

تداوم نیست.

غ به ۲۱ کیلوگرم کاهش سرانه مصرف مر

غ در کشور گفت: ظرفیت  وی درباره وضعیت تولید و مصرف مر

غ کشور تقریباً ۳ میلیون تن است. مصرف نیز با توجه  تولید مر

به کاهش قدرت خرید مردم پایین آمده است. در پژوهشی که 

غ در کشور در حال حاضر حدود  انجام شده، سرانه مصرف مر

۲۱ کیلوگرم اعلام شده، در حالی که پیش از این حدود ۳۰ تا ۳۱ 

کیلوگرم بود.

فروغی بیان کرد: در حال حاضر یک شکاف میان تولید و مصرف 

مردم ایجاد شده است. سؤال این است که با این مازاد تولید چه کار 

می‌کنند؟ بخشی از آن را پشتیبانی امور دام خریداری می‌کند اما 

حجم خرید محدود است؛ چون توانایی و منابع مالی کافی ندارد. 

گاهی نیز به جای پرداخت پول، به تولیدکننده نهاده می‌دهند. در 

این شرایط، تولیدکننده باید نهاده را بفروشد و چند مرحله خرید 

و فروش انجام دهد تا به پول برسد و درنهایت باز هم ضرر متوجه 

تولیدکننده می‌شود. درواقع، این شرایط به معنای پرداخت یارانه 

از جیب تولیدکننده به مصرف‌کننده است.

غ؛ تهدیدی برای تولید ذخایر مر

غ نیز اظهار کرد: ذخایر هم‌اکنون  وی درباره وضعیت ذخایر مر

وجود دارد و این میزان خریدی که انجام شده، دوباره می‌تواند 

بلای جان تولید شود. شما چهار روز یا چند ماه ضرر می‌دهید و 

در مقطعی که تولید کمی کاهش پیدا می‌کند و تولیدکننده به 

غ را بفروشد، پشتیبانی  قیمت واقعی خود می‌رسد و می‌تواند مر

امور دام ذخایر خود را وارد بازار می‌کند.

غ ادامه داد: این ذخایر ممکن است مدتی  این فعال صنعت مر

باقی بماند و وقتی تاریخ مصرف آنها رو به پایان است، دوباره وارد 

بازار می‌شوند. این اقدام خودش ضد تولید است.

فروغی تصریح کرد: پشتیبانی امور دام باید بتواند بازار را تنظیم 

کند اما در شرایط فعلی چنین کارآمدی وجود ندارد. اگر بخواهیم 

مقصر را مشخص کنیم، پشتیبانی امور دام در میانه ماجرا قرار دارد 

اما مقصر اصلی وزارت جهاد کشاورزی است. شما بر مبنای چه 

سیاستی این میزان تولید مازاد ایجاد می‌کنید که بعد نمی‌توانید 

آن را جمع‌آوری یا صادر کنید؟ ما به آنها می‌گوییم ۱۰۰ میلیون قطعه 

جوجه‌ریزی برای تأمین نیاز کافی است، چرا باید مدام تلاش 

کنید که جوجه‌ریزی به ۱۳۰ یا ۱۲۵ میلیون قطعه برسد؟ وقتی 

نمی‌توانید این میزان تولید را جمع کنید، مشخص نیست چرا 

چنین سیاستی دنبال می‌شود.

غ جهش هزینه‌های تولید مر

غ با اشــــــاره به  این فعال صنعت مر

افزایش شدید هزینه‌های تولید گفت: 

به غیر از گرانی نهاده‌ها، هزینه‌های 

تولید نیز به شدت افزایش پیدا کرده 

است. برای مثال برق مرغداری ما قبلاً 

حدود ۶۰۰ هزار تومان می‌آمد اما اکنون 

قبض برق به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 

رسیده است.

وی ادامه داد: پمپ آبی که خودمان 

آن را حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیون تومان 

می‌خریدیم، چنــــــد روز پیش برای 

سیم‌پیچی بردم و گفتند ۵۰ میلیون 

تومان هزینه دارد. وقتی پرسیدم خود 

پمپ چقدر شده، گفتند حدود ۱۱۰ 

میلیون تومان شده است. هزینه‌ها 

واقعاً وحشتناک بالا رفته است. هزینه 

کارگر، برق، گاز و سایر هزینه‌ها همگی 

گزارش

چند برابر شده‌اند. با این شرایط، تولیدکننده دیگر نمی‌تواند 

به این شکل کار کند. دبیر کانون سراسری مرغداران گوشتی با 

اشاره به قطعی برق مرغداری‌ها گفت: قطعی برق هم وجود دارد. 

گاهی یک نوبت در روز و گاهی دو نوبت، برق قطع می‌شود. هر بار 

قطعی برق حدود دو ساعت یا بیشتر طول می‌کشد و این مسئله 

آسیب زیادی به تولید وارد می‌کند.

غ افزود: از یک طرف گازوئیل به تولیدکننده  این فعال صنعت مر

نمی‌دهند و از طرف دیگر، موتور برق و تجهیزات نیز در اثر استفاده 

مداوم آسیب می‌بینند و هزینه روی دست تولیدکننده می‌گذارند. 

اگر برق را قطع می‌کنید، حداقل باید گازوئیل مورد نیاز را تأمین 

کنید اما این کار هم انجام نمی‌شود و تولیدکننده مجبور است 

از بازار آزاد تهیه کند.

گازوئیل دولتی گران‌تر از بازار آزاد؟

وی درباره قیمت گازوئیل نیز گفت: قیمت گازوئیل در بازار بسیار 

متنوع شده و اطلاعات دقیقی از قیمت فعلی ندارم اما شنیده‌ام 

در برخی موارد قیمت گازوئیلی که دولت می‌دهد حتی از قیمت 

بازار آزاد بیشتر است. البته بعید می‌دانم چنین چیزی درست 

باشد. برخی تولیدکنندگان در شهرک‌های صنعتی نیز می‌گفتند 

قیمت گازوئیلی که دولت عرضه می‌کند، از قیمت بازار آزاد بیشتر 

شده است. اگر تولیدکننده بتواند گازوئیل را از بازار آزاد با قیمت 

پایین‌تری تهیه کند و در مسیر حمل‌ونقل او را متوقف کنند، به 

عنوان قاچاقچی با او برخورد می‌شود.

غ تاکید کرد: مصرف‌کننده هم تحت فشار  این فعال صنعت مر

قرار می‌گیرد. واقعاً این وضعیت قابل قبول نیست. شما چرا 

باید آنقدر مازاد تولید ایجاد کنید که تولیدکننده گرفتار شود؟ 

نه قدرت جمع‌آوری دارید، نه قدرت صادرات و در عین حال، 

هزینه‌ها روزبه‌روز و حتی دقیقه‌به‌دقیقه افزایش پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: از طرف دیگر، قیمت‌گذاری دستوری و ورود تعزیرات 

به بازار نیز فشار دیگری بر تولیدکننده وارد می‌کند. اینها مسائلی 

است که قابل اصلاح است اما اراده‌ای برای اصلاح آنها وجود ندارد.

پرویز فروغی تصریح کرد: در چنین شــــــرایطی، بســــــیاری از 

تولیدکنندگان از چرخه تولید خارج می‌شوند و درنهایت دود 

این اتفاق به چشم کشور، مصرف‌کننده و تولیدکننده می‌رود. 

این نتیجه سیاست‌های غلطی است که در حال اجراست.

غ در ماه؛ بدون تضمین تداوم صادرات ۱۰ هزار تن مر

غ درباره اعلام ظرفیت صادرات ماهانه ۱۰  این فعال صنعت مر

غ در ماه اعلام  غ گفت: ظرفیت صادرات ۱۰ هزار تن مر هزار تن مر

شده و گفته‌اند قرار است صادرات آن را آغاز کنند اما مسئله اصلی 

تداوم صادرات است. صادرات ما تداوم ندارد.

وی افزود: از سوی دیگر، بسته‌بندی و سورت‌بندی و سیستم‌هایی 

که برای صادرات به کشورهای خارجی نیاز است، در کشور ما 

غ را این‌گونه  به شکل مناسب وجود ندارد. کشورهای دیگر مر

خریداری نمی‌کنند و صادرات آنها حساب و کتاب دارد. در حال 

غ ما عمدتاً به افغانستان و عراق انجام می‌شود  حاضر، صادرات مر

و بازارهای دیگری نداریم. کشورهای دیگر دستورالعمل مشخصی 

برای واردات دارند و این‌گونه نیست که بتوان هر مرغی را به هر 

کشوری صادر کرد.

هزینه تولید بالا، مانع رقابت در بازار جهانی

غ ایران در بازار جهانی گفت:  وی درباره وضعیت رقابت‌پذیری مر

غ در بازار جهانی حدود  قیمت مر

۲ دلار و حتی کمتر از آن است اما 

مسئله این است که هزینه تولید 

در ایران بالاست و درنتیجه تولید 

غ برای صادرات مقرون‌به‌صرفه  مر

نیست. برای نمونه، در ترکیه زنجیره 

تولید وجود دارد و صفر تا صد تولید 

غ در زنجیره‌ها انجام می‌شود.  مر

به همین دلیل هزینه‌های تولید 

پایین‌تر است و صادرات برای آنها 

صرفه اقتصادی دارد. از طرف دیگر، 

بسته‌بندی‌های مناسبی نیز دارند.

فروغی بیان کرد: در ایران چنین 

زیرساخت  و  زنجیره‌ای  سیستم 

به  و  نداریم  را  صادراتی  مناسب 

غ برای  همین دلیل، صادرات مر

تولیدکننده مقرون‌به‌صرفه نیست.

       دیده‌بان شفافیت در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه، 

نسبت به حجم قابل توجه تعهدات ارزی ایفانشده هشدار 

داد.

 محمد دهقان، رئیس هیات‌مدیره سازمان مردم‌نهاد 

دیده‌بان شفافیت در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه، با 

اشاره به آمارهای اعلام‌شده مبنی بر حدود 71 تا 94 میلیارد 

یورو ارز بازگشته‌نشده و نیز حدود 11 میلیارد دلار ارز نفتی 

در اختیار برخی تراستی‌ها، خواستار برخورد قانونی و 

شفاف با متخلفان شد. متن این نامه بدین شرح است:

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محسنی اژه‌ای

رئیس محترم قوه قضائیه

سلام علیکم

با احترام، عدم ایفای تعهدات ارزی و بازنگرداندن ارز 

حاصل از صادرات به چرخه رسمی اقتصاد، طی سال‌های 

اخیر به یکی از مهم‌ترین عوامل بی‌ثباتی بازار ارز، تشدید 

تورم و کاهش قدرت خرید مردم تبدیل شده است. استمرار 

این وضعیت، علاوه بر اخلال در نظام ارزی کشور، تأمین 

کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه تولید را نیز با دشواری 

مواجه ساخته و از مصادیق بارز تضییع حقوق عمومی 

به شمار می‌رود. ازاین‌رو، سازمان مردم‌نهاد »دیده‌بان 

شفافیت و عدالت«، در اجرای رسالت قانونی خود، 

موارد زیر را جهت استحضار و صدور دستور مقتضی 

تقدیم می‌دارد:

1. بر اساس اطلاعات نهادهای رسمی که به دیده‌بان 

شفافیت و عدالت واصل شده است، حجم تعهدات 

ارزی سررسیدشده و ایفانشده تا کنون از حدود 71 تا 94 

میلیارد یورو اعلام شده است. این آمار نشان می-دهد 

علی‌رغم مصاحبه‌های مقامات رسمی قوه قضاییه و سازمان 

بازرسی کل کشور و مهلت‌هایی که به متخلفان جهت 

ایفای تعهدات ارزی داده شده، متأسفانه همچنان حجم 

بزرگی از ارز ناشی از صادرات به چرخه رسمی اقتصاد 

کشور بازگردانده نشده است.

2. برخی مسئولان کشور در آستانه گران‌شدن ارز و تغییر 

قیمت ارز تالار دوم از 70 هزار تومان به 130 هزار تومان، 

مهلت‌هایی به متخلفان اعطا کردند. هم‌زمانی افزایش 

قیمت ارز با مهلت مذکور، عملاً سود ده‌ها هزار میلیارد 

تومانی را به نفع متخلفان و به زیان ملت به وجود آورد.

همچنین، با اینکه اخیراً اعلام گردید با پیگیری ستاد 

مبارزه با قاچاق کالا و ارز و برخی دستگاه‌های نظارتی، 

وضعیت حدود 6.5 میلیارد دلار ارز ناشی از صادرات تعیین 

تکلیف شده است؛ اما همچنان عدم بازگشت مبالغ مذکور، 

ابهامات زیادی در نحوه عملکرد دستگاه‌های ذی‌ربط جهت 

پیگیری این امر مهم به وجود آورده است. افزون بر این، 

اخیراً برخی مسئولان اتاق بازرگانی از اعطای مهلت چندین 

ماهه برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات سال 1404 

خبر داده‌اند؛ این در حالی است که اولاً، اعطای چنین 

مهلتی به‌صورت عمومی برای همه صادرکنندگان فاقد 

توجیه بوده و در صورت لزوم، این مهلت باید بر اساس 

واقعیت‌های میدانی و موانع بازگشت ارز برای هرکدام از 

صادرکنندگان، به‌صورت موردی بررسی شود. ثانیاً، مبنای 

قانونی اعطای چنین مهلتی به متخلفان نامعلوم است.

3. درحالی‌که کشور از کمبود درآمدهای ارزی در رنج است، 

مسامحه با متخلفان و اعطای مهلت‌های بدون ضابطه 

)به‌اصطلاح فله‌ای و بدون بررسی موردی و مصداقی( و نیز 

سپردن اختیارات مربوط به بازگرداندن ارزهای صادراتی 

به کارگروه‌هایی که مبنای قانونی ندارند، به‌ویژه در شرایط 

کنونی، با هیچ منطقی سازگار نیست.

4. موضوع کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای به بستر جدی برای 

سوءاستفاده تبدیل شده است و سوءاستفاده‌گران با 

بهره‌گیری از این کارت‌ها، میلیاردها دلار ارز دولتی یا ارز 

ناشی از صادرات را به چرخه رسمی کشور بازنگردانده‌اند. 

در سال‌های گذشته انتظار می‌رفت قوه قضاییه با جلوگیری 

از صدور کارت‌های بازرگانی برای افراد فاقد صلاحیت و 

برخورد با عوامل صدور این کارت‌ها، از تداوم این تخلفات 

و گسترش زمینه‌های سوءاستفاده پیشگیری کند.

اکنون نیز برای صیانت از بیت‌المال و جلوگیری از تشدید 

آسیب به نظام اقتصادی و ارزی کشور، ضروری است با 

غ از جایگاه و  تمامی متخلفان و سوءاستفاده‌گران، فار

وابستگی آنان، مطابق قانون و بدون اغماض برخورد 

شده و نتایج آن به‌صورت شفاف به اطلاع افکار عمومی 

رسانده شود.

5. بر اساس اعلام رئیس سازمان بازرسی کل کشور، حدود 

11 میلیارد دلار ارز ناشی از صادرات نفت در اختیار عناصر 

موسوم به تراستی قرار دارد و از طرفی تعدادی از این افراد 

بدون بازگرداندن وجوه بیت‌المال از کشور گریخته‌اند. 

ضروری است دستور فرمایید اولاً کسانی که این افراد 

خائن و فاسد را بر اموال و آبروی کشور حاکم کرده‌اند به 

ملت ایران معرفی شده و تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. 

ثانیاً اقدام جدی برای استرداد مجرمین خائن و فراری و 

محاکمه عادلانه و قاطعانه آنها به عمل آید. ثالثاً جهت 

حفاظت از بیت‌المال و پیشگیری از تکرار اتفاقات به وجود 

آمده، نسبت به شبکه افراد معروف به تراستی گزینش 

مجدد و بازبینی لازم صورت گیرد.

قیمت  اصلاح  گاز،   سهمیه‌بندی 
مصرف بهینه‌سازی  مسئله  و 

       دهک‌های پایین به‌خاطر تجهیزات فرسوده، ناچار به خرید 

گاز مازاد بر سهمیه خواهند شد.

 ایده سهمیه‌بندی گاز و آزادسازی قیمت مازاد بر سهمیه، با هدف 

کاهش مصرف از طریق بازدارندگی قیمت مطرح شده است. اما 

داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که مصرف گاز در 

دهک‌های مختلف تفاوت معناداری ندارد و مصرف بالای دهک‌های 

پایین، ریشه در تجهیزات فرسوده دارد، نه رفتار پرمصرف. در چنین 

شرایطی، سهمیه‌بندی با سهمیه‌های محدود، دهک‌های پایین را 

در چرخه معیوب مصرف بالا، جریمه مالی و ناتوانی در بهینه‌سازی 

گرفتار می‌کند. با وجود ضرورت اصلاح قیمت، شرایط کنونی کشور 

تحمل شوک قیمتی را ندارد و هرگونه اصلاح باید تدریجی باشد.

ایده سهمیه‌بندی بر این اصل استوار است که به هر خانوار سهمیه 

مشخصی تعلق می‌گیرد و مصارف مازاد با قیمت آزاد محاسبه می‌شود. 

طراحان با تعیین سهمیه‌های محدود، در پی آن هستند که مکانیسم 

بازدارندگی قیمت، انگیزه کاهش مصرف را ایجاد کند. اما این 

مکانیسم زمانی کارآمد است که مصرف‌کنندگان توانایی کاهش 

مصرف را داشته باشند. داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان 

می‌دهد که این فرض برای دهک‌های پایین صادق نیست. بررسی 

نسبت مصرف گاز به مساحت منازل مسکونی نشان می‌دهد که 

دهک‌های پایین برای گرمایش هر مترمربع زیربنا، گاز بیشتری 

نسبت به دهک‌های مرفه مصرف می‌کنند )23 مترمکعب در 

دهک یک در برابر 17 مترمکعب در دهک ده(. این تفاوت، ریشه 

در تجهیزات گرمایشی فرسوده و عایق‌بندی نامناسب منازل آنها 

دارد. به گفته شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، حدود 20 میلیون 

بخاری کم‌بازده در کشور وجود دارد که هرکدام حدود 12 مترمکعب 

گاز مصرف می‌کنند. دهک‌های پایین اما توانایی جایگزینی این 

تجهیزات را ندارند و به همین دلیل مصرفشان بالا می‌ماند. در 

نتیجه، مکانیسم بازدارندگی قیمت در برابر این واقعیت، کارایی 

خود را از دست می‌دهد و سهمیه‌بندی با سهمیه‌های محدود، 

آن‌ها را مجبور می‌کند مابه‌التفاوت مصرف خود را با قیمت‌های 

بالا بپردازند. از آنجا که توان مالی کافی ندارند، نمی‌توانند تجهیزات 

خود را بهینه‌سازی کنند و این چرخه معیوب ادامه پیدا می‌کند.

نامه دیده‌بان شــفافیت به اژه‌ای  درباره ارزهای در  اختیار  تراستی ها

        اختلال شدید در تنگه هرمز و باب‌المندب عرضه نفت را به شکل کم‌سابقه‌ای 

محدود کرده، اما قیمت جهانی نفت پس از جهش اولیه دوباره کاهش یافته 

است. بخش مهمی از این اتفاق به کاهش شدید خرید چین، استفاده از ذخایر 

و نفت‌های انباشته‌شده، کاهش مصرف در واکنش به افزایش قیمت و اثر 

انتظارات در بازارهای مالی مربوط می‌شود. تحولات مربوط به ایران و احتمال 

کاهش تنش نیز در افت اخیر قیمت مؤثر بوده، اما داده‌ها نشان می‌دهد نمی‌توان 

بخش اصلی مهار شوک نفتی را به تصمیمات تهران نسبت داد. کنترل یک 

گلوگاه انرژی اهرم قدرتمندی ایجاد می‌کند، اما به معنای کنترل قیمت جهانی 

نفت نیست. قیمت حاصل برآیند عرضه، تقاضا، ذخایر و انتظارات بازار است. 

فشار بر تنگه هرمز می‌تواند هزینه سنگینی به اقتصاد جهانی تحمیل کند، اما 

واکنش چین و دیگر مصرف‌کنندگان و عملکرد بازارهای مالی تعیین می‌کند 

این فشار تا چه اندازه و برای چه مدتی در قیمت نفت باقی بماند.

 محدود شدن هم‌زمان دو مسیر مهم انتقال انرژی در تنگه هرمز و باب‌المندب 

در شرایط عادی باید یکی از شدیدترین شوک‌های عرضه نفت در چند دهه اخیر 

را رقم می‌زد. آژانس بین‌المللی انرژی اختلال ایجادشده پس از کاهش شدید 

تردد در تنگه هرمز را بزرگ‌ترین اختلال عرضه در تاریخ بازار جهانی نفت توصیف 

کرده است. با این حال قیمت نفت که در مقاطعی از جنگ تا سطوح بسیار بالاتر 

صعود کرده بود، در هفته‌های اخیر دوباره تا محدوده ۸۰ دلار کاهش یافته است. 

این اتفاق به معنای بی‌اثر بودن فشار بر مسیرهای انتقال نفت نیست. درواقع 

فاصله میان »کاهش عرضه« و »افزایش قیمت« را باید در واکنش سایر اجزای 

بازار جست‌وجو کرد؛ از کاهش تقاضای بزرگ‌ترین واردکننده جهان تا استفاده 

از ذخایر و تغییر رفتار مصرف‌کنندگان.

چین بخش بزرگی از شوک را از سمت تقاضا جذب کرد

مهم‌ترین عامل را باید در چین جست‌وجو کرد. این کشور در شرایط عادی 

بزرگ‌ترین واردکننده نفت جهان است و بخش قابل توجهی از نفت وارداتی 

آن از خلیج فارس تأمین می‌شود. اما با افزایش قیمت و اختلال در تنگه هرمز، 

پالایشگاه‌های چینی به جای رقابت برای خرید نفت گران‌تر، واردات و فعالیت 

خود را کاهش دادند. برآورد رویترز نشان می‌دهد واردات نفت چین که پیش 

از جنگ حدود ۱۲ میلیون بشکه در روز بود، در ژوئن به حدود ۷ میلیون بشکه 

در روز کاهش یافت. بخشی از این افت ناشی از کاهش فعالیت پالایشگاه‌ها و 

تقاضای داخلی برای سوخت بوده است. آژانس بین‌المللی انرژی نیز پیش‌تر 

گزارش کرده بود واردات دریایی چین تنها بین فوریه و آوریل ۳.۶ میلیون بشکه 

در روز کاهش یافته است. این کاهش بسیار مهم است. اگر بزرگ‌ترین خریدار 

جهان می‌کوشید حجم معمول واردات خود را در شرایط کاهش شدید عرضه 

حفظ کند، رقابت خریداران برای بشکه‌های موجود می‌توانست قیمت را بسیار 

بالاتر ببرد. در عمل چین بخشی از کمبود نفت را با کاهش خرید جذب کرد و 

فشار تقاضا بر بازار جهانی پایین آمد.

ذخایر و نفت روی دریا زمان خریدند

دومین سپر بازار، ذخایری بود که پیش از بحران ایجاد شده بود. چین ذخایر 

عظیم نفتی دارد و فارن‌پالیسی پیش‌تر حجم ذخایر این کشور را حدود ۱.۳ تا 

۱.۴ میلیارد بشکه برآورد کرده بود. کاهش واردات به چین امکان داد بخشی از 

نیاز خود را از ذخایر تجاری و راهبردی تأمین کند و فوراً برای جایگزینی همه نفت 

ازدست‌رفته وارد بازار نشود. سپر ذخایر تنها به چین محدود نبود. در جریان 

وقفه موقت در درگیری‌ها در ماه ژوئن، نفت انباشته‌شده در منطقه وارد بازار 

شد. آژانس بین‌المللی انرژی گزارش کرده است حجم نفت موجود روی آب 

در همان ماه ۱۱۷ میلیون بشکه افزایش یافت و هم‌زمان حدود ۹۶ میلیون 

بشکه از ذخایر زمینی برداشت شد که ۴۴ میلیون بشکه آن مربوط به ذخایر 

دولتی کشورهای عضو OECD بود. بنابراین بخشی از نفتی که مصرف‌کنندگان 

دریافت کردند الزاماً نتیجه تولید روزانه جدید نبود؛ ذخایر گذشته و محموله‌های 

انباشته‌شده مانند یک ضربه‌گیر عمل کردند.

افزایش قیمت خودش تقاضا را پایین آورد

سومین عامل، همان سازوکار کلاسیک بازار است: وقتی قیمت انرژی به‌شدت بالا 

می‌رود، مصرف‌کنندگان و بنگاه‌ها رفتار خود را تغییر می‌دهند. آژانس بین‌المللی 

انرژی برآورد کرده بود در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۶ مصرف نهایی نفت جهان نسبت 

به سال قبل حدود ۵ میلیون بشکه در روز کاهش یافته است. در ماه مه نیز تقاضای 

جهانی به ۹۷.۹ میلیون بشکه در روز رسید که ۵.۳ میلیون بشکه کمتر از یک سال 

قبل بود. افزایش قیمت، کاهش فعالیت پالایشگاهی، افت مصرف سوخت و 

مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ همگی در این روند نقش داشته‌اند. این همان 

بخشی است که در نگاه صرفاً عرضه‌محور نادیده گرفته می‌شود. بستن یک مسیر 

صادراتی قیمت را بالا می‌برد، اما افزایش قیمت به نوبه خود بخشی از تقاضا را از 

بازار خارج می‌کند و از ادامه افزایش قیمت جلوگیری می‌کند.

قیمت روی تابلو همیشه وضعیت بازار فیزیکی را نشان نمی‌دهد

عامل چهارم به ساختار تعیین قیمت نفت مربوط می‌شود. قیمت‌هایی مانند 

برنت که هر روز در رسانه‌ها منتشر می‌شوند عمدتاً از بازار معاملات آتی استخراج 

می‌شوند؛ بازاری که علاوه بر عرضه و تقاضای امروز، انتظار معامله‌گران از شرایط 

هفته‌ها و ماه‌های آینده را نیز قیمت‌گذاری می‌کند.

برای نمونه در ۳ آگوست، تنها با توقف حمله برنامه‌ریزی‌شده آمریکا و تقویت 

احتمال توافق، قیمت برنت در یک روز ۷ درصد سقوط کرد و به ۸۳.۷۷ دلار 

رسید؛ در حالی که ایران همان روز حتی وجود مذاکره با آمریکا را رد می‌کرد. 

تحلیلگران Ritterbusch این کاهش را واکنشی بیش از اندازه به اظهارات ترامپ 

توصیف کردند. یک روز بعد نیز امید به پیشرفت دیپلماتیک بیش از ۵ درصد 

دیگر از قیمت نفت کاست. در همان حال بازار فیزیکی همچنان بسیار محدود 

بود. طبق تازه‌ترین داده‌های کپلر که رویترز منتشر کرده، از دوشنبه تا پنجشنبه 

هفته گذشته فقط ۳۳ کشتی از تنگه هرمز عبور کردند؛ در مدت مشابه هفته 

قبل این رقم ۵۰ کشتی و پیش از جنگ به طور معمول ۱۳۰ تا ۱۴۰ کشتی در هفته 

بود. تنها شش نفتکش حامل نفت خام نیز در این هفته از تنگه خارج شده‌اند.

فاصله میان بازار مالی و بازار فیزیکی حتی در مقطعی بسیار آشکارتر بود. آژانس 

بین‌المللی انرژی گزارش کرده است در میانه آوریل، قیمت فیزیکی نفت دریای 

شمال تا ۳۵ دلار در هر بشکه بالاتر از قرارداد آتی برنت معامله می‌شد. بنابراین 

قیمت شاخص‌های مالی لزوماً در هر لحظه شدت کمبود بشکه‌های واقعی 

در بازار را منعکس نمی‌کند. این نکته با ادعای »کنترل کامل غرب بر قیمت 

نفت« متفاوت است؛ اما نشان می‌دهد ساختار بازارهای مالی مستقر در لندن 

و نیویورک و انتظارات معامله‌گران می‌تواند باعث شود کاهش یا افزایش قیمت 

روی تابلو زودتر و شدیدتر از تغییر واقعی عرضه فیزیکی اتفاق بیفتد.

 چرا با بســتن دو تنگه، قیمت نفت 
کرد؟ سقوط 

غ کشور  ظرفیت تولید مر
تقریباً ۳ میلیون تن است. 

مصرف نیز با توجه به کاهش 
قدرت خرید مردم پایین 

آمده است. در پژوهشی که 
انجام شده، سرانه مصرف 
غ در کشور در حال حاضر  مر

حدود ۲۱ کیلوگرم اعلام 
شده، در حالی که پیش از این 

حدود ۳۰ تا ۳۱ کیلوگرم بود

 میرهادی رهگشای
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